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هم نوع تفکّر را از شمس آموخت و هـم تعـالیم او   توان؛ بدین سبب امروزه مینگردیم
.را که حاصلِ نگرشی مثبت به زندگی است

هاي کلیديواژه
مقالات شمس، مولوي، شمس تبریزي

مقدمه
شـمس تبریـزي،   (»به هم افتدتا چو ما دو کسدیر و دور. ایمعجب افتادهما دو کس«

1369 :93.(
هیچ سخنی به گویایی این سخن شمس در مقالات، از عهـده توضـیح و تبیـینِ نـوع     

آمـدي  بستگی آن دو، پیشانس و دلواقعاً به هم رسیدن و. آیدنمیرابطه وي با مولانا بر
باید بیاید و برود تا دست اتّفاق و تقدیر چونان دو کسـی  هاها و قرنشگفت بود و سال

شـان،  دلـی را به هم رساند و از آن دو، جفتی فراهم آورد که سی مـاه مصـاحبت و هـم   
هـا و  لها دنیاي شعر و اندیشه و عرفان را به خود مشغول سازد و از رازشـان محف ـ قرن

.ها آراسته شودمجلس
امروز هرکس بخواهد از شمس بگوید، خواه ناخواه باید از مولانا یاد کنـد و هـرکس   
بخواهد مولانا را بشناسد و سخن او را دریابد، باید به سراغ شمس رود و با خوانـدن و  

و واقعی او کنار زنـد و رمـز   تیشخصهاي افسانه را از روي بازخواندن سخنان او، پرده
.بجویدنابسامانهاي پریشان و راز دلدادگی و سرسپردگی مولانا را در همان گفته

بینی و زندگی و اندیشه هر کدام بـه  براي دریافتنِ تأثیري که آشنایی آن دو، در جهان
گرفتن از زبان تمثیل نیست؛ زبانی کـه خـود آنـان نیـز کـم و      جاي نهاد، راهی جز یاري

1و سهم هر یک در رسـتاخیز ناگهـانی  و کیف دوستیکمند از ابیش به مدد آن توانسته
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.مانندشان سخن بگویندعشقِ بی
و در 2گشت تـا آن را عرضـه کنـد   شناسی میشمس گوهري داشت و به دنبال گوهر

اي سرکشید تا مولانـا  ها چراغ به دست گرد شهرها گشت و به هر گوشهاین آرزو، سال
درداریـم گـوهر «). 108: 1369شـمس تبریـزي،   (» گفـت گفت آنچـه  «را یافت و با او 

.)222: همان(» شودبیگانهدوستانویارانهمهازکنیماوباآنرويکههربهاندرون،
اي از آن، دور از رهگـذر کاروانیـان از زیـر    راهـه صحرایی را تصور کنید کـه در بـی  

دور از دسـترسِ  حاصل اطـراف خـود، بـه   جوشد و در زمین خشک و بیسنگی آبی می
گشـاید و بـا آن   که جویباري بدان سو راه میرود تا اینرهگذران تشنه در زمین فرو می

:کشاندآبادي میيسوبهآمیزد و آن را با خود میآب در
مـن بـر مولاناوجودتاگرفتممیبويوپیچیدممیوجوشیدممیخودبربودمآبی«
).142: همان(» ...خرمّوازهتوخوشرودمیاکنونشد،روانزد،

اي که از آب به دور افتاده باشد، در تقلّاي جسـتن آب، درخشـشِ   شمس مانند ماهی
اول «: یابد جویانِ ماهیآزماید؛ تا در اوج ناکامی و نااُمیدي اقیانوسی میهر سرابی را می

: همـان (» رودرود، آب می؛ این ساعت هر کجا ماهی میرفتیمبود که ماهی سوي آب 
644.(

اي که دست پرورنده شمس، بـاغ  چارهدانه بی: تعبیرهاي مولانا نیز از این دست است
و بوستانی از آن پدید آورد و غورة تُرش او را به انگوري شـیرین کـه سـرمایۀ هـزاران     
مستی و سرخوشی است، مبدل سـاخت و او را کـه عمـري در جسـت و جـوي بـام و       

:ها برکشاندچون تیري در کمان نهاد و به آن سوي کهکشاننردبان به سرآورده بود، هم
ــه ــارهیبيادان ــودم زچ ــب ــاكری خ
ــه ــاغ و باي دان ــاخت را ب ــتان س یس

عاقبـــتيردانـــه کـــرددانـــه را د
ــرد   ــانه ک ــاك را کاش ــتيخ عاقب

)248/ 1: 1363مولوي، (
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ــوره ــور  غ ــدم انگ ــون ش ــودم کن ب
ــ ــپریم ــون ت دمی ــت او چ ــز دس ری
ــ ــمان و زمـ ـ  رپ ــکر آس ــنم ش نیک
ره کهکشــــان گذشــــت دلــــماز

ــان ــام نردبـ ــا و بـ ــا دهـ ــهـ دمیـ

ــتنیخو ــرد شـ ــانم کـ ــرش نتـ را تـ
ــرد    ــانم ک ــن زد و کم ــت در م دس

ــون زمـ ـ ــرد نیچ ــمانم ک ــودم آس ب
ــو ــرد يزان س ــانم ک ــان کش کهکش

ــرد   ــانم کـ ــام و نردبـ ــارغ از بـ فـ
)245/ 2: 1363مولوي، (

شمس است، تنها اثـر  ینینشهممرهونِ دورانِ کوتاه همدمی و چنان که آثار مولاناهم
هاي او در جمع خصوصی یاران نیز سخنان و گفته» مقالات«به جا مانده از شمس یعنی 

شمس تا آن روز که به قونیه آمـد، اثـري از   «مولانا بعد از آمدن به قونیه است؛ و گر نه، 
هـیچ  ) مولانـا (ا زمان حضرت خداونـدگار  ت«به قولِ سپهسالار . خود بر جاي ننهاده بود

، دی ـدینمآمد و خداوندگار را و لابد اگر به قونیه نمی» او اطّلاعی نبودبر حالآفریده را 
).107: 1379موحد (» ماندیمبر همین وضع باقی 

نـا را منحصـراً از زبـان مولانـا     تا همین سی چهل سال اخیـر، داسـتان شـمس و مولا   
اي شـباهت داشـت، از دیـده    س را نیز که بیشتر به پیري افسانهشنیدیم و سیماي شممی

که انتشار مقالات شـمس، بـه همـت و    تا ایندیدیمنگریستیم و میزده مولانا میحیرت
ها بـه دیـار آشـنایی    ناپذیر محمد علی موحد، شمس را از غربت افسانهکوششِ خستگی

و صـمیمی آن  بازپاكچلپی و مریدان نیالدحسامو سلطان ولدآورد و ما را همراه با مولانا، 
واسطه مولانا از دهـان خـود   دو، به پاي صحبت و مصاحبت شمس نشاند تا صداي او را بی

او بشنویم و از طریقِ سخنانی به زلالی آب و به تازگی نسیم، به زوایاي پنهان روح بـزرگ و  
.مها و دردهاي او راه یابیفراز و نشیبِ زندگی ساده و دغدغه

هاي بسیاري از آن نامنسجم اسـت، بـه دلیـل    اگر چه متنی پریشان و بخش» مقالات«
هاي حیات معنوي شمس و مولانا و یـاران  و انعکاس زنده لحظه3اي بودن زبانمحاوره
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ســخنان شــمس، عــلاوه بــر اینکــه زنــدگی، . آن دو، لبریــز از زنــدگی و تــازگی اســت
الهـام بخـش   «کنـد،  او را آینگـی مـی  خاصفان بینی و عرها، جهانها، دغدغهخوشیدل

شـرح و تفسـیر بسـیاري از    . شـود هایی است که در مثنوي معنـوي پیگیـري مـی   اندیشه
تفسیر بسیاري از مضامین مقـالات  . مرموزات این دو اثر نیازمند ارجاع به یکدیگر است

ي هسـت  شمس را باید در مثنوي معنوي و فیه ما فیه جست و بالعکس اشاراتی در مثنو
).147و 146: 1392موحد (» ها کلیدش در مقالات شمس استکه فهم درست آن

همین نامأنوس بودن زبان و دیریابی و دشواري فهمِ عبارات گسسته و بریده مقالات 
تـر  تـر و متعـارف  هـاي روشـن  ها و مطالعات به قسمتاست که غالب تحقیقسبب شده

و تحقیقات محتوایی که ناظر بر تحلیل متن مقالات و یا زبان و صورت آن متمرکز شود
هـاي پراکنـده آن اسـت، انگشـت شـمار      و استنباط و استخراج و تدوین و ارائه اندیشه

چنـان کـه در تصـحیح مـتن مقـالات و ارائـه       نباید ناگفته گذاشت که موحد هم4.باشد
، بـوده اراهگشگام و ، پیش)یربانشرابازیخم(خوان و سرراستی از آن گزیده خوش

تصـحیح و  . اسـت هـاي اساسـی برداشـته   در مطالعات و تحقیقات مربوط بدان نیز، گـام 
دو مرجع معتبر عنوانبهسلطان ولد ) ولد نامه(انتشار رساله سپهسالار و مثنوي ابتدا نامه 

وشـمس يمـاجرا اي شمس و مولانا و بـه دسـت دادن روایتـی امـروزي از     نامهزندگی
هـا و  و انتشـار مجموعـه سـخنرانی   »هـا قصـه قصـه «بتدا نامه بـه نـام   با تکیه بر امولانا 

تـرین و  تـا امـروز مهـم   سـبز بـاغ هاي ایشان درباره شمس و مولانا بـه نـام   نوشتهکوته
شود؛ چرا که هر نوع تحقیقی ترین تحقیقات مربوط به شمس تبریزي محسوب میمتقن

مقـالات و منـابع دسـت اول    درباره شمس بدون مراجعه مستقیم به سخنان خـود او در 
) سـلطان ولـد و مناقـب العـارفین افلاکـی     ابتدا نامهرساله سپهسالار، (اي وي زندگینامه

اي از ناقص و مخدوش و نامعتبر خواهد بود و مراجعه به این منابع نیز مستلزم مجموعه
تبـاط و  اي است که در طول پنجاه سال ارها و تأملات آهسته و پیوستهها و تجربهدانش
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مـلال  هاي خطّی مرتبط با شمس و مولانا و مطالعه مکررّ و بـی درگیري مستقیم با نسخه
.استآثار آن دو، براي ایشان حاصل شده

به گفته موحد پژوهشگري که براي آشنایی با دنیاي شمس و مولانا به سراغِ مقـالات  
کـه در دسـت داریـم،    مقالاتی «: رود با دو مشکل و مانع عمده دست به گریبان استمی

هایی از سـخنان  متنی منسجم و به قلم آمده، از روي طرح و نقشه و نظم خاصی نیست؛ تکهّ
هـا را  هاي مختلف بر زبان او جاري شده و دیگـران آن شمس است که در حالات و مناسبت

هـاي گسسـته   جملـه . ها در بسیاري از موارد کامل و تمام نیستیادداشت. اندیادداشت کرده
تـوان اسـتنباط کـرد، در ایـن     هـا نمـی  پاره سرگردان که هیچ معنـاي محصـلِ معقـولی از آن   

چراکه عـالم  . شود به ماهیت سخنان شمسمشکل دوم مربوط می... ها اندك نیستیادداشت
هـا و ابهامـات و   شمس، عالم رموز و اسرار است؛ عالمَی که با معیارهاي ما پر از نـاهمواري 

عـالمِ مشـاهده و   . خـوان و مـوزون  ز نظرِ او عالمَی است همـوار و هـم  تناقضات است ولی ا
).46و 45: 1392موحد (» عیان، عالمی در فراسوي کفر و ایمان

مقالات شمس در میان آثار عرفانی دیگر متنی منحصر به فرد است و با هـیچ کتـابِ   
-زبـان هـاي هم زبان آن از جهات مختلف بـراي بررسـی  5.دیگري قابل مقایسه نیست

شناختی مغتنم است و هم اطّلاعات دست اولـی از زنـدگی اجتمـاعی و معنـوي جهـان      
هـاي  هـا و اندیشـه  اسلام در قـرن هفـتم در خـود دارد و هـم منبـع بسـیاري از تمثیـل       

ها شمس تلقّی و فهمی استثنایی از موضوعات انسـانی دارد کـه   علاوه بر این. مولاناست
هـاي  با مراجعه و بـازخوانی 6.بخش استوزنده و الهامبازخوانی آن در هر روزگاري آم

.هاي خاص او تأمل کنیمایم در بعضی از دیدگاهمکررّ مقالات سعی کرده
***

خدا
شمس در توصیف عظمت و کبریاي حق، به هیچ تصوري از او قانع نیست؛ حتّی تصور 
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ت از ایـن اسـت کـه بـردار     االله اکبر عبـار «:پیامبران مرسل که بالاتر از هر تصوري است
اکبـر آید و اندیشه توست و نظـر را بلنـدتر دار کـه او   چه در وهم تو میفکرت را از آن

» اسـت اکبراولوالعزم؛ از آنومرسلواستنبیتصوراگرچهتصورها،همهآنازاست
).647-648: 1369شمس تبریزي، (

بود که انسان نیز در پـی دسـت   پیامد عملی چنین تصوري از خدا، طبیعتاً این خواهد
یافتن به کمال خداگونگی، خود را از هرچه و هرکه، بـالاتر بکشـد و در مقابـل چیـزي     

همـه ازیعنـی باشـد، زیادتیفضلاالله،فضلمنابتغواو«: کمتر از آن سر فرود نیاورد
زیـادت، از عـارفی   اياز صـوفی ! گـو زیـادت خـواهم   ! به فقیهی راضـی مشـو  . زیادت

).221: همان(» از آسمان زیادت. زیادتهرچه پیشت آید، از آن دت،زیا
تر شود، کبریا و جـلالِ او  رابطه انسان و خدا از آن گونه است که انسان هرچه بدو نزدیک

را بیشتر و بهتر درخواهد یافت و به عجز و نقص و ضعف انسانی خود بیشـتر پـی خواهـد    
اتکّا و اعتمـاد بـه فضـل و معرفتـی کـه اندوختـه       برد و این همان شناختی است که او را از

است، باز خواهـد داشـت و ایمـان و یقـین حقیقـی را در تسـلیم و اخـلاص کـم پیرزنـان          
بـدین علـیکم ... اسـت  ایـن عرفَشکست،رانفسچوننفسه،عرفمن«: درخواهد یافت

).262: همان(» از پیرزنی بیاموز...توهمهايتو؛اي. گویدعجوزیعنی. العجایز
در این خصوص چه بسا فضـل و فکـر عالمـان و ریاضـت و عمـل صـوفیان ماننـد        

خـود را بـه بیراهـه بکشـاند؛ ماننـد آن      بسـتگان دلحجابی، جمال مقصود را بپوشاند و 
جسـت و هرچـه دورتـر    جویانِ گنج که گنج در پیش پاي داشت و آن را در تیررس می

اکنون، به عمل چـه تعلّـق دارد؟  «7:گرفتیانداخت، از مقصود خود، بیشتر فاصله ممی
از آن کـه  .تـر مانـد  هر که آن تیر را دورتر انداخت، محـروم به ریاضت چه تعلّق دارد؟

خطوه؟ آن خطوه کـدام اسـت؟ مـن عـرف     چهخود.باید که به گنج برسدمیياخطوه
).76، 75: 1369شمس تبریزي، (» نفسه فقد عرف ربه

)10/الجمعه(
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بیاوحدت ادیان و رسالت ان
. حقیقت ادیان الهی یکی بیشتر نیست و آن تسلیم در برابر خواسـت و اراده حـق اسـت   

! تر اسـت از مسـلمانی اسـت کـه تسـلیم نباشـد      که به درجه تسلیم برسد مسلماناينصرانی
وعـده کـه نصـرانی آنبـرِ امشـب روممـی : گفـتم «. به همداریمزندهشبتابیامابا: گفت
نـی او بـه سـر مسـلمان     : گفـتم . ما مسلمانیم و او کافر، برِ ما بیا: گفتند. بیایمشبکهامکرده

).226: همان(» مسلمانی تسلیم است. یستیداست زیرا او تسلیم است و شما تسلیم ن
هر پیـامبري معـرّف پیـامبر بعـدي و     . اختلافی بین انبیا و به تبعِ آن تعالیم انبیا نیست

تعالیم، به مغز و صورتبهانبیاست که به جاي توجه پس بر پیروان . شارح تعالیم اوست
سـخن انبیـا   . انبیا همه معرّف همدگرند«: حقیقت یگانه آن بنگرند و از اختلاف بپرهیزند

).75: همان(» شارح و مبین همدگر است
هم و غم تمامیِ انبیا این است که انسان را که روز بـه روز از خـدا و حقیقـت الهـی     

و دسـت او را  8شود، از گوهر و نهاد الهی خود باخبر سـازند  ر و دورتر میتخود بیگانه
. همین است که اي بیگانه به صورت، تو جزو منـی انبیادعوت«: در دست خدا بگذارند

» شـو باخبر شـو و بـا مـن آشـنا     . مباشخبریب؟ بیا اي جزو از من يخبریباز من چرا 
).162: همان(

شریعت و متابعت
ها نیازي از فرایض از آفات اهل طریقت در همه دورهشریعت و احساس بیگرفتنِسهل

طریقتی که مشروعیت خود را از منابع دینی یافتـه بـود،   . از جمله در روزگار شمس بود
کرد که گاهی ریاضت و مناسک خانقاهی را جانشین احکـام دینـی و   پیروانی تربیت می

ه حالات روحی و کشف و شهود خـود را بـر   کردند و پیرانی کفرایض شرعی تلقّی می
شـمس بـه مثابـه مصـلحی فکـري و      9.دادنـد درجات معنوي و وحی انبیا برتـري مـی  
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اجتماعی، این آسیب و آفت را در نهاد تصوف خانقاهی دریافته بود و به صراحت تمـام  
10:کرد و از نقد سوء فهم بزرگان تصوف پروایی نداشتبا آن مقابله می

قـومی . الّـا بحضـور القلـب   ه و قال لا صـلو ه لا صلوه الّا بقرائ: بی علیه السلامقال الن«
طلـب : شدند و گفتنـد مستغنینمازصورتازیافتند،قلبحضورچونکهبردندگمان

حـال راایشانکهگرفتیمراستخودایشان،قبیح؛ بر زعمالمقصودحصولبعدالوسیله
. با این همه ترك ظاهر نماز، نقصان ایشان است.حضور دلوولایتونمودرويتمام
اگر گوید نشد، گـردنش  ؟نشدحاصل شد یارارسولشدحاصلتراکهحالکمالِاین

کنـی  نمـی متابعـت بزنند و بکشندش و اگر گوید آري حاصل شده بود، گوییم پس چرا
).140: 1369، زيشمس تبری(» ؟]را[المنیر السراجنظیرْبینذیربشیرِکریمِرسولچنین

دانـد و کشـف   افزا و فریبنده میشمس ریاضت و خلوت گسسته از شریعت را خیال
هـاي خلـوت آندر«: کندحقیقت و شهود عاري از خیال تجلیّات حق را به متابعت منوط می

متابعـت روشایـن ایسـتد و در روپـیشِ بـیش وشودبیشخیالروندپیشهرچندظاهر
).162: همان(» تجلیّبرتجلیّوحقیقتبرحقیقت،روندهرچند پیش

خودشناسی
متوجـه  11هاي بسیار مهم شمس که در آثار مولانا نیز انعکاس چشـمگیري دارد از آموزه

انسانی که خود را بشناسـد و از شـأن و   12.کردن انسان به ارزش وجودي خویش است
فروشد و گوهر الهی خـود را بـه هـر    منزلت بلند خویش باخبر باشد، خود را ارزان نمی

از نظرِ شمس، لب و حقیقت دعوت انبیا نیز همین است کـه انسـان را   . آلایدگناهی نمی
: اي کنند تا در آن حقیقت خود را ببینـد و از خـود غفلـت نکنـد    تشویق به تحصیل آینه

).93: 1369، شمس تبریزي(» کنحاصلايآینهکهاستاینانبیاگفتخلاصه«
خودشناسـی بنیـاد و   . ودشناسی و خداشناسـی دو تعبیـر از حقیقتـی واحـد اسـت     خ
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سرچشمه خداشناسی و خداشناسی راه جستن به سرمنزل ِکمالِ انسانی است؛ توحیـدي  
که انسان را به شناخت گوهر وجـودي خـود برنینگیـزد و تشـتّت و پریشـانی آن را بـه       

از عالم توحیـد تـو   «. صل استحاوحدت و جمعیت مبدل نسازد، موضوع مجادلات بی
. هر جزوت بـه طرفـی  . که او واحد است تو را چه؟ چو تو صد هزار بیشیرا چه؟ از آن

تـا او تـو را   تا تو این اجزا را در واحديِ او درنبازي و خرج نکنی. هر جزوت به عالمی
).639: همان(» ]چه فایده؟[کند رنگ از واحدي خود هم

نظیرِ بحث از قدم و حدوث عالم، راه گریزي است تا سرانجامیهاي کلامی بیبحث
انسان را از دغدغۀ اندیشیدن به آغاز و پایان خویش و جست و جوي فلسـفۀ هسـتی و   

راخـویش قـدم تـو چـه؟ عالمقدمازراتو«: حیات خود برهاند و به خود مشغول کند
خـود حـال تفحصدرهستراتوکهعمرقدرحادث؟ اینیاقدیمیتوکهکن،معلوم
اي احمـق  ! کنی؟ شناخت خدا عمیق اسـت میخرجچهعالمقدمتفحصدرکن،خرج

).221: همان(» اگر عمیقی هست تویی. توییعمیق 
تنها با خودشناسی و شناختنِ طریق کمال خویش و صرف عمر در پیمودنِ آن اسـت  

ي که انسان در پیش بگیـرد،  گرنه هر راه دیگرکند وکه فلسفۀ هستی انسان را محقّق می
تا خود را بداند که از کجاست و مرجعآدمی را جهت مقصودي آفریدند«: راهه استبی
او . اند که اینهـا عـدة ایـن طلـب کننـد     کجاست؟ حواس باطن و ظاهر جهت آن دادهاو

کند تا عـیش او خـوش و   کند، خویشتن را امنی حاصل نمیاستعمال در چیزي دیگر می
).678: همان(» ول و آخر خود مطّلع گرددو بر اددخرمّ گر

چنان اهمیتی دارد که او طـور تجلّـی را تعبیـر و    ذات و نفس انسان در نظر شمس آن
داند؛ چرا که تنها ذات انسان است کـه شایسـتگی قبـول تجلّـی حـق را      رمزي از آن می

خوانـد،  نظر در کـوه فـرا  اگر خداي تعالی در مقابلِ تقاضاي رؤیت موسی، او را به . دارد
ذاتجبـل ولیکن اُنظر الـی الجبـلِ، آن  «: در واقع چیزي نبود جز دعوت به عرفان نفس
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یعنی در خـود نگـري مـرا    ؛خواندجبلشثباتوپابرجاییوعظمتازکهاستموسی
کـرد، نظرخوددرچون. من عرف نفسه فقد عرف ربه: این به آن نزدیک است که. بینی

).174: 1369، شمس تبریزي(»بدیدرااو

جمع ظاهر و باطن
هـا  اي در درون انسانترین آموزه عرفان و مکاتب عرفانی، گشودنِ راهی و روزنهاساسی

که باید آن را یافـت و  این روزنه در نهاد هر انسانی هست؛ جز این13.به سوي خداست
تحـول در درون  بـراي ایجـاد   اعمـال و عبـادات و مناسـک ظـاهري ادیـان نیـز      . گشود
داري و اداي فـرایض و احکـام دینـی، بـه     در جوامـع دینـی، صـرف دیـن    . هاستانسان

بخشـد و همـین امـر بـه ظهـور و رواج تظـاهر و       ها ارزش و منزلت اجتماعی مینسانا
. دار نباشند و تظاهر به دینـداري کننـد  یعنی ممکن است کسانی دین؛ انجامدریاکاري می

اینان ظـاهر  . به تکالیف دینی با تحول و رشد درونی همراه نیستدر چنین افرادي عملِ 
و باطنی دوگانه دارند و مردم عادي در شناختنِ حقیقت حـال و معتقـدات آنـان دچـار     

یگانگی ظاهر و باطن و یکسان ساختنِ بود و نمود خود، صرف نظـر  14.شونداشتباه می
به همین دلیل اسـت کـه اهـل    15است؛از دین و آیین فرد، ارزش اخلاقی بسیار والایی 

داننـد ولـی بـر    پوشی میبخشایند و گناه آنان را قابلِ چشمحالانِ بدکار میدل، بر آشفته
.کنندگیرند و از افشايِ حقیقت حالِ آنان پروا نمیریاکاران بدنهاد سخت می

شـمس  هاي اصـلی  تشویق به اخلاص و صمیمیت در ارتباط با خدا و مردم از آموزه
بـاز گورلبازنرود،بیشگورلبتاازینیبنمازِونیازآنبیدیدهآبِ«: تبریزي است

برخیـزد اوباقیامتدروآیددرگوراندروندربودنیازباچهآن. گردندگانبازباگردد
، شـمس تبریـزي  (» رودیم ـاوپـیشِ پـیش حـق، حضرتبهتاوبهشتتاچنینهمو

1369 :132.(
اي دیگـر از توجـه دادن   ل آیات و احادیث به معانی باطنی و دیریاب نیـز جلـوه  تأوی
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الوضـوء  «در احادیث آمده اسـت کـه   . مؤمنان به روح اعمال و پرهیز از ظاهربینی است
تلقّی اهل ظاهر از این حدیث آن است که در هر فرصتی 16.»علی الوضوء نور علی نور

د را مؤکّـد سـازند و چـه بسـا از ایـن طریـق       تجدید وضو کنند و طهارت ظاهري خـو 
فرصتی براي خودنمایی و تظاهر به تدین و عمل به مستحبات پیدا کنند ولی شـمس از  

شـک نیسـت کـه    «17:کنـد این حدیث، جمع بین طهارت ظاهر و باطن را اسـتنباط مـی  
صـد هـزار  انـدرون آن کنـد کـه    از چركياذرهشود که پاكباید کهمیاندرونچرك
دیـده؛ آبازمشکچهارسهکند؟پاكآبرا کداماندرونچركآن. برون نکندچرك

بـدو  نجـات وامنبويآنبعد از.خیزدصدقازکهايدیدهآبالّااي،دیدهآبهرنه
)132، 131: همان(» رسد

ها و شناختنِ اولیـاي حـق نیـز نبایـد بـه ظـاهرِ آنـان        در تشخیص خوب و بد انسان
ظاهر را ملاك صلاح قرار داد؛ چه بسا صلاحِ ظاهر دامی باشد براي فریـب  نگریست و 

شمس تبریزي خود یکی از اولیاي گمنام بـود و عمـري را در جسـت و جـوي     . و دغل
مشـهورند خلقمیانکهظاهرمشایخاینوراي«: یکی از همین اولیاي پنهان سپري کرد

؛ وتـر تمـام مشـهوران ازپنهـانی، انـد نبنـدگا رود،میایشانذکرهامحفلومنبرهابرو
).127: همان(» ها او را دریابندمطلوبی هست بعضی از این

اند در میـان  شب قدر را پنهان کرده... خداست بندهبرهاندراتوچهآنکهپس دانستیم«
پنهان است نـه از حقیـري بلکـه از غایـت     . اند میان مدعیانها؛ بنده خدا را پنهان کردهشب

).316: همان(» آفتاب بر خفاّش نهان استچنانکه. هري پنهان شده استظا

استقلال رأي و نفی تقلید
در . هاي شخصـیتی و فکـري شـمس تبریـزي اسـت     نفی تقلید و اتّکا به نفس از جاذبه

روزگاري که امتیاز حکومت از آنِ حاکمان موروثی است و مسـئولیت تفکّـر بـر عهـده     
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ز حکیمان و توانایی فهمِ دین و تفسیر وحی در اختیـار و انحصـارِ   شمار ااقلّیتی انگشت
در چنـین  . مانـد معدودي اهلِ مدرسه، براي اکثر مردم جز اطاعـت و تقلیـد راهـی نمـی    

روزگاري سخن گفتن از آفات تقلید و ترغیب به تعقّل و بر وفق فهم و ادراك شخصـی  
که تنها فرزانگانی چـون  18عمل کردن، مستلزم آزاداندیشی و شجاعت و جسارتی است

.اندسقراط و گالیله و ولتر از آن برخوردار بوده
یکی را معتقد شد به تقلید، یـا منکـر   هر فسادي که در عالم افتاد از این افتاد که یکی«

کی روا باشـد مقلّـد را   . و تقلید گردان باشد، ساعتی گرم و ساعتی سرد... شد به تقلید؛ 
).161: 1369، بریزيشمس ت(»مسلمان داشتن؟

کردند که با چارچوب عقلانـی  اي مقید میمتکلّمان ذات و صفات خدا را در محدوده
هاي برگرفته از عرف فکري و عقیدتی حاکم بر روزگارشان منافـاتی نداشـته   و استدلال

تواند خدایی را دانستند؛ شمس نمیمی» موجب بالذاّت«بر این اساس خدا را مثلاً . باشد
د که در آفرینش خود، اختیاري ندارد و ایجاد عـالمَ ـ بخواهـد و نخواهـد ـ ذاتـی       بپذیر

: خـداي را گفـت  «: کندشمس با چنین جسارت و صراحتی از فهم خود دفاع می. اوست
: گفتمی. اگر همه انبیا این گفتندي من قبول نکردمی. موجبِ بالذاّت است، مختار نیست

... کـنم آن خدا را طلب می. که فاعل مختار باشدخدایی خواهم. من نخواهم این خدا را
بگویمش که اگر او فاعل مختار نیسـت،  . گوییو او را بگویم تا این خدا بر هم زند که تو می

است، فاعـل  کمترین بندگانش که بر او پرتوي سایه زده. تو باري فاعل مختاري، بر همش زن
از ایـن عـاجزتر   . زنـد عالم بر هم میهر ساعت هزار . و عاجزِ کرده خود نیستمختار است

او را : گویـد که باشد که کاري بکند و عاجز آن کار بماند، نتواند گردانیـدن؟ و آن خـود مـی   
).635: 1369، شمس تبریزي(» دیگویماریاختیباو را . اختیار نیست

در فرهنگ ما رسم متداولی است که واعظان و خطیبان و سخنوران، براي گرم کـردن  
آیـاتی از  /سازي براي طرح موضوع مورد نظرِ خود، سخن خود را با آیـه یا زمینهمجلس 
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این امر به مرور زمـان  . کنندیمقرآن یا حدیث نبوي یا اشعاري از شاعران معروف آغاز 
سبب شده است که همین آیه و حدیث و شعر، خود به موضوع سـخن تبـدیل شـود و    

در واقع، آنچـه واعـظ و   . تن نداشته باشدسخنور جز تبیین و توضیح آن مطلبی براي گف
اندیشـیده و دریافتـه نیسـت    اي از پیشدارد فکر و عقیدهخطیب را به ایراد سخن، وامی

کند بلکه با ذهنی خـالی سـخن خـود را بـا آیـه و      که براي گفتن آن نیازي احساس می
دهد تا بـه هـر سـو    کند و عنان خویش به دست جراّر کلام میحدیث و شعري آغاز می

شمس معتقد است که تـا گوینـده اندیشـه و سـخنی از آنِ     . ، برودبردیمکه رشتۀ سخن 
باشد، صرف نقل اقوالِ دیگران براي سخنوري کافی نیست و رفتن بـه تبـعِ   خود نداشته 

کـه  ! مثلاً تا مرا شعري نباشد و آیتی نباشد، مرا سخن نباشد«: داندسخنِ غیر را تقلید می
» پس من چه باشـم؟ .آن شاعرك خود در عالم نبود.من گرم شوم از خود و سخن خود

).98: همان(
آن، این است که طرف مباحثه نیز به جاي دفـاع مسـتدلّ و   تر ازبراي شمس نامقبول

منطقی از نظر خود با نقل آیات و احادیث و اشعار، در إسکات و إرعاب طـرف مقابـل   
از؟ کیسـتی تو،اوستمباركکلامواستذوالجلالپاكصفتاینهله«: خود بکوشد

. اسـت بزرگـان اشـارت دگراینوحکمتپرواستحقّاحادیثاین؟چیستتوآنِ
تعلّقـی هـیچ ، خـود حـال ازگـویم میسخنیمن؟استکدامتوآنازبیار، هستآري
).72: همان(» کنبحثوداريسخنیاگربگومرانیزتو،اینهابهکنمنمی

که گاهی استشهاد به آیـه و حـدیث و شـعر در اثنـاي     البتّه شمس وقوف دارد به این
ن بیفزاید و مهر تأییدي بر آن باشـد؛ مثـلِ کـاري    سخن ممکن است بر دقّت و وضوح آ

،استشـهاد بهـر ازشـود دقیـق سـخنی وقتـی اگـر «: کندکه مولانا با آیات و احادیث می
شـمس  (» باشدرواشود،مشَرّحتااحادیثوقرآنازنهندبرمهر، فرمایدمولاناچنانکه

گان و تفسیر قول این و قـول  این همه احادیث و رموز بزر«: وگرنه). 72: 1369تبریزي، 
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).331: همان(» ...به هیچ جاي بیرون نکندآن، همه تقلید است؛ سر 
همین استقلال رأي نیز ممکن است آفاتی داشـته باشـد کـه شـمس از آن نیـز غافـل       

شناسد و از تشخیص حقّ و باطل نـاتوان اسـت،   کسی که خود راه از چاه بازنمی. نیست
که بخواهد با زیرکی راه و روشی از خـود  انی تقلید کند تا ایندبهتر است صادقانه از راه

که به زیرکی خود خواهد که روشی و راهـی بـر تراشـد    از آنمقلدّ صادق به«: بر تراشد
آن یکی نابینا دست ؛ ورودنهد و به آقسرا میزیرا نابینا دیدیم که دست بر پشت بینا می

همـان،  (» رودرهبر گرفت، سوي عـدم مـی  راه بینهاز پشت بینا برگرفت و او را بینایی 
اکنون اگر کسی ناگزیر از تقلید است، بهتر است از راهبر و مقتـداي قابـل   ). 217: 1369

).208: 1369همان، (» باید کرد، باري تقلید قرآناگر تقلید می«: اعتمادي پیروي کند

استعداد و اهلیت، لازمۀ هدایت و تربیت
متربی در تربیت و در نظر گرفتنِ ظرفیت و قابلیت مـردم  اهلیتلحاظ کردن استعداد و

او حتّـی مخاطـبِ   . ها از نکاتی است که شمس بسیار بـر آن تأکیـد دارد  در نحوه تعامل با آن
چرا که معلوم نیست آن دیگران، اهلیـت  داردیمبر حذرسخنان خود را از نقلِ آن به دیگران 

هـر چـه افتـاد، همـه از     ... این سخن مـا را بـازگفتن نباشـد   «. نهشنیدنِ آن را داشته باشند یا 
وخـوش شـنیدیم سـخنی : اگر کسی بگوید، بگویید. هیچ بازمگویید. بازگفتن سخن ما افتاد

چون بباید، من دانـم،  . باید برو بشنواگر تو را می. افزا و لذیذ، چه بود نتوانم بازگردانیدنجان
).743:  همان(» ـ نخواهم نگویمخواهم بگویم ـ اگر لایق آن باشد

مندي از رسالت انبیا نیز مشروط بـه برخـورداري از   به نظر او پذیرش هدایت و بهره
چـه داریـم،   آیند تا مـا را از آن استعداد و اهلیت و زمینه قبلی است؛ در واقع پیامبران می

ها را فـراهم  ایی آنمان بردارند و زمینه شکوفآگاه کنند و پرده از روي استعدادهاي نهفته
کسی که چیزي در خود ندارد، پیامبر او را به چه بشارت دهد و از چه بترساند؟. آورند
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نیامد که آن را که آن نیست خبـري کنـد، الّـا آن را کـه آن     السلامهیعلهرگز پیغامبر «
).1369:640، شمس تبریزي(»نذَیراًمبشِّراً و. دارد خبرش کند که آخر تو نیز داري

نبی چیزي ننهد در امت خود که نیست بلکه آنچه هست و در پیش آن حجـابی  این«
ایـن انبیـا گفـت خلاصۀهمۀ. برخیزدحجابآنتاکوشدمیوگویدمیهست، افسون

).93:  همان(» کنحاصلايآینهکهاست
 ـ ها میآمیزِ رودکی را از پس قرنهنوز دریغِ حسرت درانی توان شنید که چه بسـا از پ

آیـا بـر   19.ماندیماز دانش و ادبِ پدر به یادگار بهرهیبخردمند، فرزندانی ناشایست و 
انـد و  توان خُرده گرفت که چرا از تربیـت فرزندانشـان غفلـت کـرده    گونه پدران میاین

تـوان  چنـین، مـی  ؟ آیا از پـدرانی ایـن  اندداشتهمیراث دانش و ادب خود را از آنان دریغ 
 ـهاي زندگی خود را صـرف کـاري   که مواهب معنوي و فرصتتوقعّ داشت حاصـل یب

هـا و  شـمس بـه ایـن نـوع پرسـش     20ضایع کننـد؟ کنند و تخم و عمل در زمین شوره
:استها پاسخی شایسته دادهکشمکش

بمرد؟ کهنکرديپدرتعلاجچراکنی،میرنجوراینعلاجکهگویندراطبیبیاگر«
تـاریکی ازاسـت بولهـب کهراعمتچراگویندرامصطفیو علاج فرزندت نکردي؟ 

شـدن عـلاج نیسـت؛ مشـغول   قابـل است کهییهارنجنیاوردي؟ جواب گوید که برون
آنگذاشـتن ضـایع اسـت؛ عـلاج قابـل کـه اسـت هـایی رنجوباشدجهلبدانطبیب

).151:  همان(» باشدرحمیبی

و فراخ روحیییخوخوش
ــزا بینــی،بینــی شــمس و مولانــا مثبــت اندیشــی، خــوشت جهــاناصــولاً یکــی از ممی

به نظرِ شمس شاد شدن . گیري با مردم استگیري با خویش و سهلروحی، سختسبک
مردي آن است کـه دیگـران را   «: آید ولی شاد کردن کاري خدایی استاز هر کسی برمی
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ردن کـه  چه مردي باشد که خویشتن خوش باشد؟ آري بنده همین تواند ک ـ. خوش کند
، شـمس تبریـزي  (» خویشتن خوش باشد، آن کار خداست کـه دیگـران را خـوش کنـد    

1369 :143.(
یکی از معیارهاي تشخیص خوبی و بدي مردمان این اسـت کـه ببینـی از حضـور و     

شود و با وجود او تنگناي سخن چه کسی براي تو گشاد باطن و صفاي روح حاصل می
طمینان کنی که چنین کسـی بنـدة محبـوب خـدا نیـز      توانی اکنی، میدنیا را فراموش می

هست و بر عکس اگر حضور کسی براي حاضران وحشت و نگرانـی و نومیـدي تولیـد    
رفتاري حتّـی بـا دشـمنان    خویی و نیکخوش21.کند، او شیطانی است به صورت آدمی

خـوش مهـر بـه خصـم دربتـوانی تـا «: بردها را از بین مینیز پسندیده است و دشمنی
آید؛ اگر چه دشمن باشد زیـرا کـه او  خوشرااودر روي،کسیدرمهربهچودرنگر،

.)95: همان(» تو، چو مهر بیند خوشش آیدرا توقعّ کینه و خشم باشد از 

هاي متعدد نگریستنحقیقت را از پنجره
هـاي  ها و خواسـته ها تعصب ورزیدن به دید، دریافت، داشتهها و دشمنیاساس اختلاف

هـاي دیگـران   هـا و خواسـته  اعتنایی و کم محلّی کردن به دید، دریافت، داشتهخود و بی
اي کـه  اي از پازل آفـرینش یـا جامعـه   قطعهمنزلهبهتا زمانی که حضور دیگري را . است

اي دیگر از آن هستیم نپذیرفته باشـیم و وجـود او را لازمـه و مکمـل وجـود      خود قطعه
درك دیگـري را نخـواهیم داشـت و داشـتن دنیـایی بهتـر و       خویش تلقّی نکنیم، امکان 

برانگیـز اسـت کـه    غبطه. دستیابی به صلح کل و مداراي واقعی رؤیایی بیش نخواهد بود
خویی سفّاکان مغول و قحطی همـدلی و  انسانی هشت قرن پیش از این و در اوج درنده

و شرّ نگریستن گذشت و صلح و آزادي، از چشمِ دیگران به حقیقت و مصلحت و خیر 
راایـن «: دید دیگران وقع نهادن را تعلـیم دهـد  و تنها به قاضی نرفتن و به رأي و صلاح
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شما را این سود .فروخوانیدچیزيهمیارورقخوانید، ازمیراخودورقکهداریدیاد
آن . خوانیـد خوانید، ورق یار هیچ نمـی ها از این شد که ورق خود میاین همه رنج. دارد
و آن خیزد و بعد از آن خیال، علمی و معرفتـی دیگـر اسـت   ال از علم و معرفت میخی

).731: 1369، شمس تبریزي(» ...علم و معرفت را خیال دیگر
شـود و  انگیز نیست؟ خیالی از علم و معرفت ناشی میآیا این وسعت نگرش شگفت

 ـ   گـرد همان خیال، خود سرچشمۀ معرفتی دیگر مـی  الی دیگـر  د و بـاز همـان علـم، خی
پس نباید به علم یا خیالی که در خود داریم، غرّه شویم و آن را غایت و کمـال  . زایدمی

ازاگـر . خواندنمیبریارورقبرخواندَ،خودورقاندیش،نقصانشخصِآن«: بینگاریم
آندربـس، وخوانَـد خـود ورقنگویـد، هـیچ هااینازبرخواندَي،سطریکیارورق
بتـی چـون کرده،توهمیوکردهتصوريخودباباطل،تاریکمژِکژطّخهمهاوورقِ
).98: همان(» !شدهآندرماندهوبندهوتراشیدهخود

فیلسوفی را تصور کنید که عقل خـود را بـراي درك حقیقـت خـدا و کلّیـت جهـان       
د اي از حقیقـت در نـز  خواهد بپذیرد کـه ممکـن اسـت پـاره    داند و نمیهستی کافی می

اي از افاضـات نامتنـاهی اوسـت، در کمـون باشـد و      خدایی که عقلِ محدود فیلسوف ذره
پروا باشد و بهره خـود از  پس چرا باید او در صدور احکامِ کلیّ بی. خبرفیلسوف از آن بی

باشـد آناوعقـل یعنیشود؛میمنکرفلسفی«: حقیقت را مساوي با کلّ حقیقت بپندارد
محـیط چونکلّکلّ او دارد، عقلگیرم عقل. کلّ او داردعقل. نباشدنداند،اوهرچهکه

درچگونـه راخـدا فـراخ ؟ عـالم ]اوسـت [فیض ازاووجودکهرا،خودخالقآنشود
شـمس  (» تـر و خداونـد خـود برنخوانـد    کرد؟ ورق خود برخوانـد ورق بـزرگ  ايحقّه

).338: 1369، تبریزي
. شمس را به بیانِ چنین نظري سوق داده باشدچنین نیست که یک بار جریان سخن، 

ورقـی فـرض   «: هاي متعدد نگریستن از اصول اندیشۀ شـمس اسـت  حقیقت را از پنجره
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یک روي در تو، یک روي در یار، یا در هر که هست، آن روي کـه سـوي تـو بـود     : کن
).726: همان(»خواندي، آن روي که سوي یار است هم بباید خواندن

آینۀ مرگ
ها در حیات دنیـوي اسـت و عصـاره و وزنِ    مشغولیِ انسانترین دغدغه و دلمهممرگ

خرد و ایمان و وسعت روحِ هر کسی را بهتر از هر چیز دیگـر، از نحـوه مواجهـه او بـا     
هـاي جنـگ   لرزه بر زانوي شجاعان بسیاري کـه در میـدان  مرگ. توان دریافتمرگ می

محابـاي  کفرگویان بی. استاند، انداختهکردههاي مبارزان را دچار ترس و وحشت میدل
هاي الحادآمیز خود دچـار تردیـد   بسیاري به هنگام رویارویی با مرگ، در درستی اندیشه

.انداند و مؤمنان بسیاري به ضعف ایمان خود پی پردهشده
هاي عرفانی اگر هیچ ارمغانی براي انسان امروزي نداشته باشد، از این حیث که آموزه

ن دیگر را عالم حقیقی و مطلوبِ روح الهی او و مرگ را پلِ پیوستن به آن و از این جها
شمس و مولانـا هـر دو   . مغتنم است22کند،جهت شیرین و دوست داشتنی توصیف می

اي که براي هر کسی نقشـی را خواهـد نمـود کـه در زنـدگی      دانند؛ آینهمرگ را آینه می
مرگ به کاممان شیرین باشد، باید نوع زندگی ما خواهیمپس اگر می. ترسیم کرده است

روشـنایی راتواگرروشن،آینه استهمچوسخناینپس«: با آن منافاتی نداشته باشد
دعـا ازهـم رامـا بـاد، مبارکت. فیکااللهباركباشی، میمرگمشتاقکهذوقی هستو

کهکنجهدووبجوبکنتداركپسنداريذوقیونوريچنیناگرو! مکنفراموش
کنتمانالموتفتمنّوا«. بجويپس. بیابیحالتچنین،بجوییاگرکهدهدمیخبرقرآن

هروحالیهر. بیابیدروخودحالشرحکهاستروشنايآینهاین...»صادقین مومنین
هـر میانپس23.نکوستکارآنداري،دوسترامرگکار،آنوحالآندرکهکاري

اسـت؟ تـر لایقکداممرگ،باکاردوآنازکهبنگرآینهدرینباشی،ترددمکهکاريدو
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وصـول اجتهـاد درمجتهد: بنشینییامرگ،منتظرمستعد،صافی،نوري: بنشینیکهباید
).87، 86: 1369، شمس تبریزي(» حالاین

***
نتیجه
جـا کـه   آناز . بینی هر کس ناظر بر تلقّی اوسـت از خـود، خـدا و جهـان هسـتی     جهان

خودشناسی بنیاد هر شناخت دیگر و در نوع نگاه انسان به زنـدگی و مـرگ و حقیقـت    
. چیز بر آن تأکید شده اسـت هاي شمس، بیش از هرهستی، تعیین کننده است، در آموزه

به نظر او تعالیم دینی و عرفانی و اخلاقی دیگر نیـز در خـدمت خودشناسـی و تـلاش     
است؛ چرا که مرگ نیز آینه زندگی اسـت و هـر انسـانی    براي زندگی بهتر و مرگ بهتر

خدا بالاتر از همه تصـورهاي انسـانی اسـت و ایـن     . میرد که زیسته استگونه میهمان
اي بـالاتر بکشـد و خـدا را نقطـه     بدان معنی است که انسان نیز باید خود را از هر مرتبه

گوهر ادیان که همان تسـلیم  توجه به. جویانه خود قرار دهدغاییِ حرکت و عروجِ کمال
و تسامح و تسـاهل در تعامـل   داردیمبودن در برابر خداست، انسان را از ظاهر بینی باز 

خـویی و  شادزیسـتی و خـوش  . سـازد یم ـبا پیروان ادیان دیگر را امري اجتناب ناپـذیر  
هـاي  هـا و افـق  اندیشی و دوري از تعصـب و حقیقـت را از پنجـره   خواهی و مثبتنیک
دد نگریستن، نتیجۀ طبیعی و منطقی این نوع تلقّی از خویشتنِ خویش، خدا و جهـان  متع

.هستی است

هاپی نوشت
هـا اندیشـه اي آتشی افروخته در بیشۀ منتهایباي رستخیز ناگهان وي رحمت - 1

)4/ 1: 1363مولوي، (
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حکایـت صـدف و   . دید بی گوهرمیهاصدف. گشتگرد عالم می. گوهري بود در صدفی-2
هـا بـا او کـه مـا     گفتنـد آن صـدف  مـی . کردکردند او نیز با ایشان حکایت صدف میگوهر می

. شنومشنوي من نیز میهمچنان که تو میو االلهشنویم حکایت گوهر، پیش تو هست؟ گفت می
صـدف اینرفتمیینچنهم. ندارمو االلهگفت نی .زنیمیمغلطهمراداريتومکار،طرّاراي
فَأوَحى إِلَى عبـده مـا   : گفت آنچه گفت. اي بیافتتا روزي جوهري یگانه. قراربر اینعالمدر

اسـرار گوهراودرکهصدفی. گویی این را صدف مگواگر آن را صدف می) 10/النجم(أوَحى 
).107: 1369س تبریزي، شم(خوانی؟نامیکیبهچونپارهسفالآنبااستآمدهجوشبهحقّ

خـاص یجوشش ـوتیالیس ـکهبلاغتاوجدرواستمحاورهزبانشمس،مقالاتزبان-3
ریاس ـرامخاطـب نـاخواه وخواهکهداردیجنَموییبایزکی. داردیسیمغناطاثرکیودارد
.)155: 1392موحد(گرداندیمخود

از سمیرا » يدستورانسجامهلأمسبردیتأکباشمسمقالاتدرابهامهسازندعواملیبررس«-4
منظـر ، از »مـدرن نقـد ویشناس ـزباندگاهیدازيزیتبرشمسيگفتارهایبازخوان«بامشکی، 

ثانیهو مدرسی فاطمهدکتراز » تبریـزي شـمس مقالاتمتنیانسجام«ي، مرادسهینفی و سلطان
) مـا یازبان(مایانمود«و » يزیتبرشمسمقالاتیزبانیشناختسبکلیتحلویبررس«، مخبر

 ـیآ«از علـی محمـدي و   »شـمس مقـالات متنهبرجستهايهشاخصازیکی مقـالات دریرون
 ـتکساختار«از غلامحسین غلامحسین زاده و زهرا لرستانی، » شمس شـمس زبـان آهنـگ وهی

یترکهايواژهدریپژوهش«از فاطمه مدرسی، فرزانه وزرایی و ثانیه مخبر، » مقالاتدريزیتبر
 ـتبرشـمس یعرفـان زبـان هـاي یژگیو«بخش، از اسماعیل تاج» شمسمقالات از احمـد  » يزی

رضی، عبدالغفّار رحیمـی از جملـه مقـالاتی هسـتند کـه بـه زبـان و مسـائل سـبکی مقـالات           
دریپژوهش ـ«: انـد چند مقاله به تأویل آیـات و احادیـث از شـمس توجـه داشـته     . اندپرداخته
» ثیاحادازاویعرفانهايلیتأوويزیتبرشمس«و » يزیتبرشمسیرآنقلاتیتأویچگونگ

از » يمثنودرهاآنبازتابیبررسويزیتبرشمسدگاهیدازقدموحدوثواریاختوجبر«و 
عیبـد يرهایتفسويزیتبرشمس«ويپنداریجلالدااللهیثابت،ملکيهدم،يخدادادمحمد

در میان تعداد معدودي از مقالات به تحلیل محتواي آن . يطاهرهللاقدرتاز » قرآناتیآازاو
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 ـتبرمحمدینالدشمسیلیتأونگاهدر) ص(محمد حضرت«: اند؛ از جملههمت کرده از » يزی
.مصطفی گرجی

.هایی با آن داشته باشندشباهتاز جهاتی مولانا»هیفماهیف«وبهاء ولد»معارف«دیشاتنها-5
فیضعظاهربهولاغریتناندك،شیرباکندیمیمعرفيرمردیپرازیتبرسشممقالات،«-6
نیعدرویمتّکخودبهسختکهيمردنافذ،یکلاموگرمینفسباطاقت،پروچالاكیول

. ستینرسوموآدابدربند. داردخودموضعبهتماماعتمادواعتقاد. استحاکمخودبرحال
وپرخاشگروتندوناآراموجانیپرهاماگراستدرونوتوداروالطبّععیمنوهمتبلنداریبس

سـخن بـه اگـر امـا کنـد گـوش وندیبنشخاموشهاساعتتواندیمکهيمرداللهّجه،حیصر
راهدرراهانآکنیلنهدیمارجرایرسمعلوم. دهدینمچراوچونهاجازرایکسبرخاست

يمومانندنانینشخانقاهشعائرومراسمبا. کندیمیتلقّمزاحمهبلکوفایدهیبقتیحقکشف
درسـلوك امـا نـدارد یخوشهانیمدانیمرنشاندنچلّهبهوذکرمیتعلودادنخرقهودنیبر

ـل گانـه، یببرابردر. داندیمریپيریدستگويرهبرازمندینراقتیطرهجادويبردبـار وتحم
ويجفاکـار . شـود ینم ـیراضمطلقمیتسلبهجزدوستازاماهددیمخرجبهادبومدارا
خطـوط اسـت نیچناوست؛خاصوهیشدوستبرابردرکرانیبتوقعِّوانتظارویطلبفزون
 ـاخسـال یس ـدرلحظهکییحتّرامولانااوزیسحرآمهسلطونفوذکهيمردهچهریاصل ری
.)26و25: 1375موحد(»نکردرهااوعمر

ایـن کـار ِ دل   . تر، دورتـر اسـت  هرچند فکرش غامض. تر، دورتر از مقصودهر که فاضل«-7
ايقبُـه به فلان دروازه بیرون روي،«اي یافت کهنامهآن که گنجهقص.است، کار ِ پیشانی نیست

. »هر جا تیر بیفتـد، گنجـی اسـت   . روي به قبله کنی و تیر بیندازين قبُه کنی وداست، پشت با
چون به حضرت رجـوع کـرد، الهـامش داد    ...یافتنمی. فت و انداخت، چندان که عاجز شدر

چون عنایت در .آمد، تیر به کمان نهاد، همان جا پیشِ او افتاد» !کشبنفرمودیم که کمان را«که
).75: 1369شمس تبریزي، (»»خُطوتانِ و قَد وصلَ«رسید، 

ه نیست بلکه آنچه هست و در پیش آن حجابی هست، نبی چیزي ننهد در امت خود کاین«-8
ايآینـه کهاستاینانبیاگفتخلاصههمه.برخیزدحجابآنتاکوشدمیوگویدمیافسون
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).93: همان(» کنحاصل
سخن گوید کـه آن لایـق درگـاه او    السلامهیعلکند و در حقّ پیغامبر یادبیبچگونه کسی «-9

اند که باطن دیگران را، از این دیگـران  اید که ظاهر مرا از آنجا آفریدهفرماین چه می... نباشد؟ 
یعنی آنچه ایشان را به دل و ضمیر معلوم شد، مرا خود همچنـین ظـاهر   ؛ خواهداولیا و انبیا می

).765: همان(» !ندیبیمبه ظاهر . معلوم شد
هیچکهتقدیريبر،باشدشدهدرستاوولایتاي از اولیاي خدا باشد کهاگر اینجا ولی«-10

است ولایت او، آن ولی ترك ظاهر گویـد و  و این رشیدالدین که ظاهر نشدهنمانده باشدشبهه
(»نکـنم سـلام آناین رشیدالدین مواظبت نماید بر ظاهر، من پیروي این رشیدالدین کنم و بر

).140: 1369، شمس تبریزي
.هـا کـوه ازنـه ودیآیمهانیزمازنهودیآیمهامانآسازنهکهدیآیمکارآنیآدماز«-11

اسـت کـرده میعظمتیقراو تیتعالحق... شودینفازویجهولویظلومبکندکارآنچون
،مفـروش ...»الجْنَّـۀَ لهَـم بِـاَنَّ اَمـوالهَم واَنْفسُـهم نَیِالْمؤْمنمنَياشتَْراللّهانَّ«: یهآکهدیفرمایم

).14-16: 1348مولوي، (» ییبهاگرانبستوکهارزانراشیخو
پـول دومـن نـه : گویـد مـی او.مکرّمیوعزیزيوارزيبیشدو عالمکهگویممیمن«-12
).84: 1369شمس تبریزي، (» بهاي من دو پول است.ارزممی

ــااستیدرگهراتوذرههردلدر-13 ــاتـ ــودیینگشـ ــادرآنبـ خفـ
)156/ 1363،1،يمولو(

رااوخرقـه، وپوشیدهصلاحجامهکسیکهببینندکههمینایشانکهبندگانندراخداي«-14
دیگرنـد قومی. فسادبهکنندحکمدیدندکلاهوقبادررایکیچونوصلاحیتبهکنندحکم

یکـی آن. رفتهدربهبوورنگازورفتهدربهجنگاز،نگرندیمخداجلالنوربهایشانکه
قبـا اگـر کـه قبادرهستکسیوداردننگاوازدوزخشاید،رادوزخکنیبیرونخرقهازرا

درآنکـه کـه کـاري بـه مشـغول نشسـته، نمازمحرابدریکیآن. شایدرابهشتکنیبیرون
حـد شـود، ظـاهر آناگـر نا،الزِّمنَأشدالغیبۀُ. کندمیاوکهآن استازبهکندمیزناخرابات

کـه ریاضتبهشودچناناگرایناما. حسناتسییاتهِمااللهُیبدلُکندتوبهاگرورستوبزنند
).149: 1369شمس تبریزي، (» نرهدپرد،هوابهلطفاز



1395تابستان،امسیپژوهشنامه ادبیات تعلیمی، شمارة/54

» رنگی اسـت یکهمهمنباطن.نمایدچنانظاهربود،باطنشکهچنانکهآن استمرد«-15
).106: همان(

آمده است و حافظ عراقـی  ) 140صفحه (حدیثی است که در جلد اول احیاءالعلوم غزّالی -16
تعلیقـات  458: 1369همـان  : . (لـم أجِـد لَـه اصـلاً    : گویدیدر المغنی عن الاسفار درباره آن م

)موحد
: 1369، مس تبریزيش(.»اگر کسی را هم لباسِ صلاح بود هم معنیِ صلاح، نور علی نور«-17

149(
چنان که گفتیم نفی تقلید، مستلزم آزاد اندیشی و دوري از تعصب نسبت به مقبـولات  هم-18

مـثلاً مـن شَـفعویم، در مـذهب     «: اسـت شمس چنین تصویري از خود ترسیم کرده. رایج است
: همان(»باشد، اگر قبول نکنم لجاجرود و نیکوستابوحنیفه چیزي یافتم که کار من بدان پیش می

اسـت؟ آن  بیا بگو این طلوع آفتاب و دور فلک در تصور تو چگونـه نشسـته  «: نیزو؛)182- 183
. بیا تا بنگریم، المؤمنُ مفتشّ. شوددهند؟ از ظاهر قرآن چنان مفهوم نمینوع که منجمان تقریر می

).182: همان(» ز نجوم قبول باید کردنچه معقول است ااکنون آن
ــایدريآ-19 ــه! غـ ــدکـ راخردمنـ
ــهور ــشوداردادبچـ ــدردانـ پـ

ــارد   -20 ــنبل برنی ــوره س ــین ش زم

ــد ــدباشـ ــدوفرزنـ ــخردمنـ ینـ
ینــفرزنــدبــهراثیــمحاصــل

)21: 1383رودکی (
در او تخــم و عمــل ضــایع مگــردان 

)36: 1381سعدي (
نکاشتی؟توستخانهپهلويکههازمینآندرچراگویندرااوکارد،میچیزيزمینیدریکی«

)152: 1369شمس تبریزي (»نبودلایقبود،شورهزیرا
هکه دعـاي خیـر هم ـ  دیدي و سخن او گشاده و فراخ حوصلهفراخوخويخلقراهرکه-21

مـوش  و این عالم و تنگی او، بر تو فراشودمیحاصلدلگشادراتواوسخنازکهعالم کند
وتنگـی وینیبیم، آن فرشته است و بهشتی؛ و آن که اندر او و اندر سخن او قبضی ...شودمی

شـیطان ، آن...شوي که از سخن آن کس گرم شـده بـودي  که از سخن او چنان سرد میسردي
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).713: همان(دوزخی واست
آن مرگ، مرگ نبودي پس .عالمآنبهبوديرفتنمشتاقدیدي،عالمآنازمرادهااواگر-22

» المؤمنون لایموتون بل ینقلـون «فرماید صلّی االله علیه که مصطفی میچنان. بلکه زندگی بودي
تفـرجّ نتـوانی تنگ،وباشیتاریکايخانهدرتومثلاً اگر. بوددگرمرگوبوددگرنقلپس

وبـزرگ خانـه بـه خانـه آنازکردينقل. کنیدرازپايکهنتوانیواودرراروشناییکردن
).86: 1369، شمس تبریزي(نگویندمرگراآنروان،آبوباشدبستاناودرکهبزرگسراي
مسـت مشتاقِيااستکارآنکار- 23

جــوانيامــانیاصــدقِنشــانِشــد
استخوشمرگترسدارکارآنکاندر
آنانـدر مـرگ تـرا خـوش دیآآنکه

)543: 1390،يمولو(
منابع

 ـد.)1383(.ي، ابوعبداالله جعفر بـن محمـد  سمرقندیرودک-1  ـوانی شـرح و  . یرودک
.توس: تهران. توضیح منوچهر دانش پژوه

بـه  . تصـحیح فروغـی  بر اسـاس . کلیات سعدي). 1381.(سعدي، مصلح بن عبداالله-2
.دوستان: تهران. اهتمام بهاءالدین خرمشاهی

تصـحیح محمـد علـی    .مقالات شمس تبریزي.)1369(. محمد تبریزيینالدشمس-3
.خوارزمی: تهران. موحد

شـرکت تعـاونی   : تهران. گزیده مقالات شمس تبریزي). 1375. (موحد، محمدعلی-4
.فروشانکتابناشران و 

.طرح نو: تهران. شمس تبریزي). 1379. (موحد، محمد علی-5
: تهـران . )درباره شمس و مولانـا گفتارهایی (باغ سبز ). 1392. (موحد محمد علی-6

.کارنامه
عیبـد حیتصـح .يزی ـشـمس تبر اتیکلّ.)1363(.یمحمد بلخنیجلال الدي،مولو-7
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.ریکبریام: تهران.الزّمان فروزانفر
. بر اساس نسخه رینولـد ا . مثنوي معنوي). 1390.(مولوي، جلال الدین محمد بلخی-8

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران. احمد خاتمی: هابا مقدمه، توضیحات و فهرست. نیکلسون
. الزّمان فروزانفرعیبدحیتصح. فیهمافیه.)1348(. یمحمد بلخنیجلال الدي،مولو-9

.ریکبریام: تهران


